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هک پایگاه اینترنتی آمار ایران

روز گذشته خبری منتشر شــد مبنی بر اینکه درگاه  �
اینترنتی مرکز آمار ایران به واسطه عملیاتی خراب کارانه 
از دســترس خارج و با توجه به تصاویری که از سوی 
هکرها روی آن منتشر شــد، به نظر می رسد این اقدام 
از سوی گروه تروریستی «داعش» صورت گرفته باشد. 
ادعای انتشار دهندگان این خبر نیز جمله «تم الاختراق 
مــن قبل داعس هکر» بوده که هنــگام درج نام مرکز 
آمار ایــران در موتور جســت وجوی گوگل مشــاهده 
می شود. رسانه های داخلی مدعی شدند، زمانی که از 
طریق جســت وجوگر گوگل قصد ورود به سایت مرکز 
آمار ایران را دارید، با متنی عربی روبه رو می شــوید که 
ترجمه آن به فارسی «هک شــده از سوی داعشی ها» 
است. جالب آنکه برخی رسانه ها نوشته اند امکان دارد 
این کار شــیطنتی از سوی دیگران -هکرهای کلاه سیاه 
ایرانی- باشــد. تاکنون نیز مســئولان مرکــز آمار ایران 
درباره علت از دسترس خارج شدن این سایت و شبهات 
مربوط به هک شــدن آن، توضیحی ارائه نکرده اند. اما 

دراین باره بیان چند نکته می تواند مفید باشد: 
۱- ابتــدا دربــاره ترجمه عربی جمله ای اســت که 
هنــگام دسترســی به ســایت مرکــز آمار ایــران با 
آن روبــه رو می شــویم؛ کلمه «داعــس» به معنی 
«داعش» نیســت. آن گونه که فرهنگ لغت دهخدا 
می نویســد: داعس از اخابث منافقیــن عهد پیامبر 
اســت. ازاین رو با توجــه به چنین ســبقه ای از این 
واژه، امروزه کاربرد معنایــی آن انهدام و ازبین بردن 
اســت. ۲- برخــی چنیــن اقدامی را یــک بلوف از 
ســوی گروه های تروریستی یا حتی دولتی می دانند. 
در این باره نیز باید گفت، اقدامات ســایبری از ســوی 
گروه های تروریستی یا حتی دولتی مسبوق به سابقه 
اســت و نمی توان به راحتی یک اقدام را منتسب به 
یک گروه یا دولــت کرد یا آن دولت یا گروه را مبرا از 
اقدام سایبری دانست. کمااینکه بارها شاهد بوده ایم 
از سوی گروه های هکری که توسط برخی دولت های 
عربی مورد حمایت قرار گرفته اند، سایت های دولتی 
ایران مــورد حمله واقــع شــده اند. ۳- دیگر آنکه 
بعضــا این نوع از هک ها عموما از ســوی گروه های 
خودجوش و نه توســط سازمان ها برای رجزخوانی 
یــا حمله ســایبری و مواردی از این دســت صورت 
می گیــرد. هک هایــی که از ســوی دولت هــا یا با 
حمایت دولت ها صورت می گیرد، عموما به صورت 
سلســله وار و هدفمند اســت. یعنی آنکه، صرفا به 
محدودکردن دسترسی یک سایت بسنده نمی کنند و 
بعضا دسترسی به چند سایت، مسدود شده یا بانک 
اطلاعاتی یک سایت دولتی تخریب می شود. این نوع 
از هک ها که صرفا دسترسی به صفحه نخست یک 
سایت را مسدود می کند، معمولا نمی تواند یک اقدام 
دولتی باشــد. اگر فرض بر این باشد که این اقدام از 
ســوی گروهــی خارج از مــرز و در کشــوری عربی 
صورت گرفته باشد، می توان آن را برداشت تعصبانه 
نژادی یا قومی دانســت. ۴- تعدادی از ســایت های 
ایرانی نیز مدعی شدند این اقدام ممکن است توسط 
هکرهای کلاه ســیاه ایرانی صورت گرفته باشد. تیم 
هکری کلاه ســیاهان «BHG» کــه به عنوان یک تیم 
هکــری خطرناک ایرانی از آنها یاد می شــود، عمدتا 
متمرکز بر سایت های خارجی هستند. شاید این اقدام 
آنها به منظور هشــداری به مســئولان بوده تا بیشتر 
مراقــب پایگاه های اینترنتی خود باشــند و به دنبال 
افشای اطلاعات و نفوذ های غیرقانونی نبوده اند. ۵- 
بااین حال آنچه حائزاهمیت است، امنیت درگاه های 
دولتی ایران به خصوص پایگاه هایی مانند مرکز آمار 
ایران اســت که دارای حجمی از داده های آماری و 
اطلاعاتــی بوده و برای گروه هــای ذی نفوذ هک که 
زیر نظر گروه های ســازمان یافته یا دولت ها فعالیت 
می کنند، بســیار بااهمیت است. بنابراین این مسئله 
می تواند زنگ خطر و هشداری برای امنیت سایبری 

درگاه های این چنینی باشد.

دیدگاه رویداد

اندیشه . ارتباطات

وزیر ارتباطات خواستار ایجاد بانک 
هوشمند کشور شد

مهر: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتقاد  �
از عملکرد پســت بانک برای هوشمندشدن، بیان 
کــرد: این بانک بــا بهره گیــری از امکانات وزارت 
ارتباطــات به  گونــه ای عمل کند تا به نخســتین 
بانــک هوشــمند کشــور تبدیــل شــود. محمود 
واعظی دراین باره گفت: تعامل پست بانک با سایر 
مجموعه های اقتصادی کشــور بــه نفع این بانک 
خواهد بود و باید این تعامل، جدی تر گرفته شود. 
او ادامه داد: پســت بانک باید بــا ارتباط با مجامع 
جهانی مرتبط بــا خود و اســتفاده از تجربه های 
آنها، ســطح خــود را ارتقا دهــد. او بــا تأکید بر 
گام برداشتن پست بانک برای محقق کردن اهداف 
دولت، بازگشت پست و پست بانک را طبق مصوبه 
مجلس، به بدنــه دولت و وزارت ارتباطات، امری 
مبارک و ارزشــمند ارزیابی کرد که باید از آن برای 
رسیدن به هدف های دولت، نهایت استفاده را برد. 
براین اساس تخصصی شــدن پست بانک به  عنوان 
بانک عامل وزارت ارتباطــات و فناوری اطلاعات، 
رویکرد دولت بوده تا این بانک در بدنه دولت باقی 
بماند. او گفــت: فقط می خواهیم منابع این بانک 
در خدمــت بخش فناوری اطلاعــات و ارتباطات 
قرار گیرد و به ایجاد اشــتغال در این بخش کمک 
کند. او با اشــاره به افزایش علاقه سرمایه گذاران 
خارجی و داخلی برای ســرمایه گذاری در بخش 
ارتباطــات و فناوری اطلاعات، افزود: پســت بانک 
باید از این فرصت اســتفاده کرده و زمینه های آن 

را فراهم کند. 

تلاش مخابرات 
برای واقعی شدن قیمت ها

شرق: بــه گفته مدیرعامل شرکت مخابرات ایران  �
تلاش این اســت که قیمت ها واقعی شود؛ بااین حال 
خبــر قطعی دراین بــاره را بایــد از ســازمان تنظیم 
مقررات ارتباطات پرســید. ســراییان گفت: انتظار ما 
این اســت که سهام داران، ســهام مخابرات را حفظ 
کننــد و با اســتفاده از محصــولات مخابرات، کمک 
کنند بتوانیم مســیر توســعه را به خوبــی پیموده و 
خدمت رسانی بهتری ارائه دهیم که در این روند سود 
و منفعت بیشتری نیز به آنها خواهد رسید. او ادامه 
داد: برنامه ما ارائه ســرویس مقبول اســت. در بازار 
رقابتی هرکــس بتواند جنس بهتر، با  کیفیت بالاتر و 
قیمت مناسب تر داشته باشد، سهم بیشتری می گیرد 
و ازآنجاکه ما بر توســعه و ارتقــای کیفیت متمرکز 
شــده ایم، امیدواریم رضایت مشــتری را نیز حاصل 
کنیم. او درباره سرعت اینترنت گفت: سرعت اینترنت 

بستگی به بسته ای دارد که خریداری می شود. 

اولین ساختمان ساخته شده 
با چاپگر سه بُعدی

تابناک: امارات متحده عربی از اولین ساختمان  �
اداری تماما ساخته شده با چاپگر سه بُعدی رونمایی 
کرده است. بر اساس گزارش رویترز، این ساختمان 
یک طبقه که مســاحتی به وســعت ۲۵۰ متر مربع 
دارد، بــا کمک یک پرینتر ســه بُعدی غول آســا به 
طول شــش متر و ترکیب ویژه ای از بتن، پلاستیک 
تقویت شده و سنگ گچ فقط در ۱۷ روز ساخته شده 
اســت. نکته جالب در این ماجرا، صرف نظر از خود 
این ساختمان تماما پرینت شده، این است که چاپگر 
آن با وجود آنکه به اندازه یک ســاختمان دوطبقه 
ارتفاع داشته و طول و عرض آن به ترتیب برابر با ۳۶ 
و ۱۲ متر است، فقط به یک کارمند اپراتور نیاز دارد 
تا از فرایند کار آن اطمینان حاصل شود. این چاپگر 
سه بُعدی قبل از واردشدن در عملیات ساخت این 
ساختمان، مراحل آزمایشی را در چین و انگلستان 
پشت ســر گذاشــته بوده است. این ســاختمان که 
هزینه ساخت آن برابر با ۱۴۰  هزار دلار بوده است و 
قرار است به  عنوان مقر موقتی بنیاد Future دوبی 
– شــرکت پشــتیبان پروژه – فعالیت کند، در مرکز 
شیخ نشین دوبی و در نزدیکی سیتی سنتر دوبی قرار 
دارد. به گفته جرجاوی، تکنیک به کار گرفته شده در 
ســاخت این ساختمان، می تواند هزینه های مربوط 
به نیروی انسانی را ۵۰ تا ۸۰ درصد و زمان ساخت 
را نیــز ۵۰ تا ۷۰ درصــد کاهش دهــد. دوبی یک 
اســتراتژی بلندمدت را در نظر دارد که با توجه به 
آن تا ســال ۲۰۳۰، ۲۵ درصد از کل ساختمان های 

امارات متحده چاپ شده باشند. 

عرضه گوشی های هوشمند تاشدنی
فارس: یک شــرکت نوپــای چینی وعــده داده  �

که اولین ســری از گوشــی های هوشــمند تاشدنی 
را تا قبل از پایان ســال ۲۰۱۶ روانــه بازار می کند. بر 
 Moxi اساس گزارش اســتاف، این شرکت چینی که
Group نام دارد، در شــهر Chongqing فعال است 
و می گوید در ســال ۲۰۱۶ صد هزار گوشــی تاشدنی 
را تولیــد می کنــد. قیمــت این گوشــی ها پنج هزار 
یــوآن خواهد بود که برابر با ۷۶۲ دلار آمریکاســت. 
این گوشــی ها را می توان لوله کرد و در جیب شلوار 
قرار داد یا به شــکل عادی و مانند دیگر گوشی های 
همراه به کار گرفت. گوشی یادشده ابتدا با نمایشگر 
سیاه و ســفید و سپس با نمایشــگرهای رنگی تولید 
می شــود. در گوشی های لوله شــدنی این شرکت، از 
فناوری گرافن استفاده شــده است که در قالب آن، 
اتم های کربن در الگوهای خاصی مرتب می شوند تا 

رسانا و انعطاف پذیر باشند.
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برای ما که در آن سوی اقیانوس ها هستیم و دغدغه  حامد شفیعى
کار تاریخی درباره ایران داریم همیشه این پرسش وجود 
دارد کــه در محافل دانشــگاهی و غیردانشــگاهی در 
داخل ایران چه مطالعات تاریخی و جامعه شناســی ای 
انجام می شــود و چگونــه می توانیم یــک گفت وگو و 
ردوبــدل علمی بیــن تاریخ نــگاری و جامعه شناســی 
برقرار کنیم. عنوان این بحث «نوشــتنی ها، شنیدنی ها و 
دیدنی ها» اشاره به نوع اسنادی دارد که در تاریخ نگاری 
و جامعه شناسی مورد اســتفاده قرار می گیرد. من میان 
جامعه شناســی و تاریخ نگاری شــکاف خیلــی زیادی 
نمی بینم چــون هر دو گروه از روش هــا و نتایج کار هم 
اســتفاده می کننــد و به عقیده من (که ممکن اســت از 
تعصب من نسبت به اهمیت کار تاریخی باشد) بهترین 

نوع جامعه شناسی، جامعه شناسی تاریخی است. 
تاریخ نگاران اغلب ناگفته و بنا به رشــته خودشــان 
یــاد می گیرنــد که چگونــه فقــط از یک نوع از اســناد 
مکتوب، اسناد صوتی یا اسناد بصری استفاده کنند. مثلا 
تاریخ نگاران هنر، نقاشــی، عکس و معماری با یادگیری 
چگونه دیدن و با بینــش و خوانش منتقدانه آثار بصری 
تاریخ نگاری می کنند. همین طور تاریخ نگاران موسیقی و 
تاریخ شفاهی یاد می گیرند که چگونه بشنوند و با اسناد 
صوتی کار کنند. دراین میان تنبل ترین تاریخ نگاران آنهایی 
هستند که فقط با مکتوبات کار می کنند چون کسانی که 
از اسناد صوتی و بصری در تاریخ نگاری استفاده می کنند 
درعین حــال از اســناد مکتوب هم بهــره می جویند. اگر 
خوانش تاریخ را به اســناد مکتوب محدود کنیم عمدتا 
بــه این توجه نمی کنیم که بــدون دریافت های دیدنی و 

شنیدنی به فهم دقیقی از تاریخ نمی رسیم. 
تاریخ نــگاری غالب در ایــران و در جاهای دیگر دنیا 
عموما نوشته مدار بوده اســت. اغلب به اسناد مصور و 
شــنیداری با دیده شــک و تردید نگریسته شده و اعتماد 
مورخان بــه مکتوبات و عموما تاریخ سیاســی و بعضا 
تاریخ اجتماعی بوده که تاریخ اجتماعی هم تا حد زیادی 
تحت الشعاع تاریخ سیاسی شــکل گرفته است. درواقع 

یک تاریخ دولت مدار و نخبه گرا بوده است. 
در چند دهه اخیر در محیط دانشگاهی هاروارد، نوع 
تاریخ نگاری به سمت تاریخ شفاهی گرایش یافته که به 
نظر می رســد در ایران هم این گرایش به ســمت تاریخ 
شفاهی دیده می شــود. در چند دهه اخیر نوشته مداری 
در تاریخ، از زوایای مختلف مورد نقد و بازبینی قرار گرفته 
اســت. اولین حیطه ای که نوشته مداری تاریخ مورد نقد 
قــرار گرفت در آمریکا در حیطه پیدایش تاریخ شــفاهی 
بود، به ویژه در جوامعی که خودشان نوشته مدار نبودند؛ 
جوامعی مثل جوامع بومی شــمال و جنوب قاره آمریکا 
و آفریقا و حتی خیلی از نقاط کشــور ایــران نیز جوامع 
نوشــته مداری نبودند. اینها دارای حافظه تاریخی نقلی 
بوده اند؛ حافظه تاریخی ای که سینه به ســینه نقل شده 
به خصــوص در گروه هــای اجتماعی در حاشــیه (تا در 
مرکز) مثــل بردگان بومــی در آمریکا یا در کشــورهای 
دیگر گروه های مختلفی مثل دهقانــان، کارگران و زنان 
انتقال دهندگان تاریخ شفاهی بودند. این بازبینی ها توجه 
را به اســناد تصویری مثل عکس، نقاشــی، کاریکاتور و 
منابع صوتی مثل تصنیف و منابع ملموس فرهنگی مثل 
ابزار کار و اشیای روزمره زندگی جلب کرد و به تدریج جزء 
منابع اســتنادی تاریخ نگاری و به خصوص تاریخ نگاری 
فرهنگی شــدند. منظور من از حاشیه ای بودن تعداد کم 
افراد نیست یا افرادی که مورد ظلم واقع می شوند؛ بلکه 

یک منظور عمومی تر از این اصطلاح مدنظر دارم. 
تاریخ نگاری اقشــار حاشیه ای اطلاعات خود را بسیار 
کمتر از اســناد رایج مکتوب به دست می آورد و عموما 
ردپایی از خود در تاریخ مکتوب و در مسیری که ما عادت 
داریم دنبال کنیم، به جــای نمی گذارد. در نتیجه یک بار 
جامعه این اقشــار را حاشیه نشــین می کند و یک بار هم 
ما با نادیده گرفتن این اقشــار از تاریخ آنها را حاشیه نشین 
می کنیم (یکی از اهداف ما در آرشــیو دیجیتالی «دنیای 
زنان در عصر قاجار» این بود که اسنادی که خیلی کمتر 
در دسترس پژوهشگران است، در آن جمع آوری کنیم و تا 
حدی به این هدف هم رسیده ایم) البته این مسئله به این 
معنی نیســت که این اقشار هیچ ردپایی از خود به جای 
نمی گذارند. نکته این است که ما باید یاد بگیریم چگونه 
ایــن ردپاها را پیــدا کنیم. وقتی ما در آرشــیو دیجیتالی 
«دنیای زنان در عصــر قاجار» آغازبه کار کردیم، بســیار 
دنبال این بودیم که این اســناد و تصاویر چندگونگی های 
جامعه قاجار را نشــان دهد و محدود نشــود به اقشــار 
غالب جامعه یا صرفا مربوط نشــود به اکثریت مسلمان 
جامعه یا فقط محدود به تهران و جاهایی که دسترسی 
آسان دارند. در این جریان یکی از جوامعی که دسترسی 
به اسناد آن بسیار مشکل بود، جوامع زرتشتی، بود و چند 
ســال بعد از طریق معرفی ما به خانواده های زرتشــتی 
توانســتیم اسناد تصویری از اشــیای متعلق به خانواده 
ایدون به دست آوریم که اکنون با عنوان مجموعه ایدون 
در آرشیو دیجیتالی در دسترس است. در تاریخ نگاری باید 
دنبال این بود که بفهمیم انسان ها چگونه ردپای خود را 
به جای گذاشتند. مثل کارهای دستی و گلدوزی های زنان 

که نوعی ردپاهای غیرمتعارف هستند. 
نکته دیگری که در تاریخ نــگاری به خصوص درباره 
زنان با آن مواجهیم، این اســت که ما شاهد نوعی تکرار 
هستیم؛ تکرار مطالبی که قبلا هم گفته شده و به صرف 
همین تکرار، اعتبار واقعیت تاریخی یافته که خوشبختانه 
اخیرا پژوهشــگران این مســئله را مورد سؤال و بازبینی 
قــرار داده اند. زمانی خیلی رایج بــود که می گفتند زنان 
در عصــر قاجار همه بی ســواد بودنــد، در ظلمت نگاه 
داشته می شدند، در خانه ها حبس بودند و مانند آن، اما 
این ادعاها بر مبنای هیچ دلیل مســتندی نیست و آن قدر 
تکرار شــده که ما دیگر دنبال سند نیستیم و آن را بدیهی 

و مبرهن می پنداریم. اگر ســواد را صرفا دانش خواندن 
و نوشــتن الفبایی بدانیم، احتمالا عده زیادی بی ســواد 
بودنــد؛ ولی نه همه. به این معنا، نه تنها زنان، بلکه اکثر 
مردان ایرانی هم بی ســواد بودند. در عصر قاجار اساسا 
نــوع دانش متفاوت بود و خوانــدن بر مبنای دیدن بود؛ 
مثــلا در خواندن قرآن ســوره را اول حفــظ می کردند، 
بعد می دیدند و آن دیــدن، خوانش بود. نوعی خوانش 
دیدنی بود تا خوانش الفبایی. دانســتن و دانش محدود 
به خواندن و نوشتن به معنای امروزه نیست. در آن زمان 
البته مردان بیشتر تحصیلات حوزوی داشتند و در اقشار 
بالا معلم ســرخانه بیشتر داشــتند و انکار نمی کنم بین 
دانش زن و مرد شکاف وجود داشت ولی نکته اینجاست 
که دانش هایی هم که زنــان در تجربه های زندگی خود 
به دســت می آوردند، سینه به ســینه نقــل می کردند. از 
مادران به دختران و خواهران و سایر زنان منتقل می شد 
و ما با شــک و تردید به این دانش زنــان نگاه می کنیم؛ 
چون مکتوب نشده اســت. به طور مثال قابلگی یکی از 
حرفه هایی بود که معمولا توسط مادر به دختر آموزش 
داده می شد و تا زمانی که دانش سرای عالی رشته مامایی 
تأسیس شد، کســی از جایی این دانش را یاد نمی گرفت 
و از راه تجربه این حرفــه را می آموختند و تنها راه فهم 
تاریخ این موضوع نشستن پای حرف های زنانی است که 

نسل  درنسل قابله بودند و هنوز زنده هستند. 
دلیل مقاومت ما در برابر استفاده از اسناد غیرمکتوب 
ممکن است این باشــد که هرکدام از این انواع سند، چه 
عکس، چه اشیای زندگی، چه تاریخ شفاهی، روش های 
سندخوانی خودشان را دارند و با آنچه ما در سندخوانی 
مکتوب اســتفاده می کنیم، متفاوت اســت و باید زبان و 
قواعد زبانی خودشان را بیاموزیم و این کمی کار را مشکل 
می کند؛ مثلا استفاده از روزنامه ها با استفاده از خاطرات، 
سفرنامه ها و داستان ها هرکدام قواعد خواندن و تحلیل 
خودشــان را دارنــد. نقاشــی را با همــان روش عکس 
نمی توانیــد تحلیل کنید و هرکــدام روش خاص خود را 
دارد. با تمام این اوصاف نتیجه ای که روش های مختلف 
ســندخوانی دارد، این اســت که ما چندان هم مطمئن 
نباشــیم وقتی یک متن مکتــوب را می خوانیم، به صرف 
این اســت کــه زبان می دانیــم؛ پس زبان نــگارش هم 
واضح اســت و احتیاج نداریم به اینکه چگونه بخوانیم. 
زمانی فرض می کردند اســناد خود سخن می گویند! اما 
پرسش این اســت که اگر اسناد خود ســخن می گویند؛ 
پس مورخان به چــه کار می آیند؟ درهرصورت اگر ما در 
آن واحد به جای اینکه فقط از نوشته استفاده کنیم، برای 
فهمیدن آن نوشــته از عکس و نقاشی و اشیای زندگی 
روزمره هم استفاده کنیم، اگر از همه این انواع درآن واحد 
و هرکدام با روش خوانش خودشــان اســتفاده کنیم و 
بکوشــیم معانی آن نوشته را در حیطه انواع دیگر اسناد 
بفهمیم -که مربوط به آن سند می شود- چه تغییری در 
فهم ما از تاریخ و تاریخ نگاری ایجاد می شــود؟ این کاری 
است که تاریخ نگاران هنر، عکاسی، معماری و موسیقی 

انجام می دهند؛ اما ما کمتر یاد گرفته ایم. 
وقتی از یک ســند مکتوب استفاده می کنیم، همیشه 
یادمــان باشــد که در زمــان خودش آن حرفــی که زده 
می شد یا جمله ای که نوشته می شد، فقط بر مبنای لغات 
زبــان نبود که معنــا پیدا می کرد و هرکــدام از این لغات 
نه فقط تداعی های گفتاری و نوشتاری، بلکه تداعی های 
تصویری، صوتی و احساسی برای افراد دارد و مجموعه 

این تداعی هاســت که معنای جمله را در زمان خودش 
تعیین می کند. البته کار مورخ هم این اســت که ســعی 
کند گذشته را لمس کند. می گویم لمس کند؛ چون واقعا 
هیچ وقــت امکان ندارد ما دقیقا بفهمیم کســی که صد 
ســال پیش حرفی زده، چه حس می کرده؛ ولی ســعی 
خود را می کنیم. درباره تاریخ شفاهی و شک و ظن هایی 
که درباره تاریخ شــفاهی وجود دارد، در ســال های اخیر 
در مراکز دانشــگاهی خارج از ایران و به مقیاس بســیار 
وسیع تر، در مراکز دانشــگاهی ایران، ثبت تاریخ شفاهی 
رواج بسیاری دارد و من فکر می کنم اسم «تاریخ شفاهی» 
اســم چندان دقیقی نیســت چون مصاحبــه  و ضبط و 
پیاده شدن اسناد صوتی خود به تنهایی تاریخ نیست بلکه 
ماده خام تاریخ نگاری اســت. همین طور که عکس ها و 
اسناد مکتوب، ماده خام تاریخ نگاری اند. من بیشتر به جای 
«تاریخ شــفاهی» می گویم «شــفاهیات» چون اگر کلمه 
«تاریخ» را کنار بگذاریم تاحدودی روشــن تر می شود که 

مکتوبات و شفاهیات به عنوان ماده خام هستند. 
شــفاهیات برای تاریخ نگاران تشویش خاطری ایجاد 
می کنــد که آیا ایــن شــفاهیات اعتبار ســندبودن برای 
تاریــخ دارند یا نــه؟ این عدم اعتمــاد در دهه های قبل 
در مورد بســیاری از مکتوبات وجود داشــت. زمانی  که 
زنده یاد ایرج افشــار خاطرات اعتماد الســلطنه را چاپ 
کرد و بعدها هم خاطرات دیگران منتشــر شد، خاطرات 
به عنوان منبع قابل اعتماد تاریخ در نظر گرفته نمی شــد 
ولی اکنون استفاده از خاطرات با روش های مطالعه آنها 
امری بدیهی به نظر می رســد؛ آنچه ۵۰ سال پیش اصلا 
بدیهی نبود. سؤالاتی که امروز در مورد شفاهیات مطرح 
می شود از همان نوع سؤالاتی است که در مورد خاطرات 

و زندگی نامه ها نیز مطرح می شد. 

اگر پرسش این باشد که این مکتوبات کنونی چگونه 
مکتوب شــدند که امروز به دســت ما رسیده، با دو مثال 
می توانــم پاســخ بدهم: یکــی مربوط به گذشــته های 
بســیار دور و یکی مربوط به گذشــته های نه چندان دور. 
اولی برمی گردد بــه تاریخ قرون اولیه اســلامی که این 
تاریخ های مکتوب به شــکل نقل از نقل از نقل از نقل از 
... نوشته شــده اند، یعنی در نقطه اول کتبی نبوده، نقل 
شده ســپس مکتوب شــده و بعدها به ما رسیده است. 
خیلی از اینها ۲۰۰ تا ۳۰۰ ســال پس از واقعه و براساس 
زنجیره استناد منقول، مکتوب شده اند. به همین دلیل در 
تاریخ نگاری هــای رایج در آمریکا بحث این بود که فرض 
کنید تاریخ طبری و تاریخ های قرون اولیه اسلامی ارزش 
استناد تاریخی ندارند و نمی شود از اینها برای فهم تاریخ 
زمان خودشان اســتفاده کرد تا اینکه به تدریج آموختیم 
چگونه می شــود از اینها اســتفاده کرد؛ نه به این معنی 
کــه صرفا این منقول ها را واقعیت بدانیم بلکه بر مبنای 
آن منقولات می توانیم نتایجــی از تاریخ نگاری آن دوره 
بگیریم. مثال دیگر از تاریخ مشــروطه اســت، اگر اولین 
تاریخ نگاری هــای انقــلاب مشــروطه را در نظر بگیرید 
که امروزه تبدیل به منابع اساســی ما بــرای فهم تاریخ 
مشــروطه شــده مثل تاریخ مشــروطه و تاریخ ۱۸ساله 
آذربایجــان از احمد کســروی، تاریخ بیــداری ایرانیان از 
ناظم الاسلام کرمانی و تاریخ انقلاب مشروطه از تقی زاده 
و مانند اینها، تا حد زیادی بر مبنای دیده ها و شنیده های 
این نویســندگان بوده اند. بعضی بیشــتر و بعضی کمتر 
از منابع کتبی زمان شــان مثل روزنامه ها و شــب نامه ها 
استفاده کردند ولی مقدار زیادی از این تاریخ ها بر مبنای 
شــفاهیات بودند که از غربال دید آن نویسنده مشخص 
گذشته است. حتی گزارش هایی که در روزنامه های زمان 
قاجار منتشر شده هم به نحوی شفاهی بوده است؛ یعنی 
یک نفر گزارشگر در جلسه مجلس شنیده و دیده سپس 
آنها را مکتوب کرده اســت. نوشته او بر مبنای چیزهایی 
اســت که خودش انتخاب کرده کدام شــان ارزش چاپ 
در روزنامه دارد. در نتیجه آنچه به شــکل مکتوب به ما 
رسیده منبع شفاهی دارند. یکی از تاریخ نگاری های بسیار 
موفق دوران مشروطه که عمدتا بر مبنای شفاهیات بود 
«تاریــخ مطبوعات و ادبیات ایران» ادوارد براون اســت. 
مــاده خامی که براون براســاس آن این کتــاب را تدوین 
کرده به مقیاس خیلی وســیعی حاصــل گفت وگوها و 
نامه نگاری هایی است که بین براون و محمدعلی فروغی 
و محمدعلــی تربیت و دیگر ادیبــان عصر خودش بوده 
اســت. به خصوص اطلاعاتی که درباره روزنامه های آن 
دوران در ایــن کتاب اســت همــه را از طریق صحبت با 
محمدعلی فروغی کسب کرده و نوشته و چیز مستندی 
در کار نبوده اســت که بر آن مبنا نوشته باشد. اطلاعاتی 
که میان هم قطاران یــک دوره وجود دارد جزء مقولاتی 
اســت که گویا همه می دانند و در نتیجه هیچ کس آنها 

را نمی نویسد. 
اما وقتی یک جمله از یک نفر گوینده به شکل مکتوب 
درمی آید مطلب زیادی درباره آن از دست می رود و پس 
از نوشته  شــدن دیگر مشخص نمی شود که آیا فردی که 
این جمله را به زبان آورده، به طعنه گفته یا به طنز یا به 
جد اما اگر به شکل صوتی یا تصویری باشد از لحن صدا 
و حرکات دست و صورت و نوع صحبت و هیجاناتی که 
در صدا وجود دارد می تواند به فهم منابع مکتوب کمک 
 کند. این روش را می توان برای فهم انقلاب نیز اســتفاده 
کرد. امروز که یک نســل ونیم از انقلاب می گذرد، افرادی 
که درگیر انقلاب بودند و شرایط آن زمان را تجربه کردند 
هنوز با ما هستند و می توان از اطلاعات آنها در ثبت این 
تاریخ اســتفاده کرد. در این کار صرفا نباید از اسناد کتبی 
اســتفاده کرد؛ به خصوص در تاریخ نگاری حاشیه ای این 

روش بسیار حائز اهمیت است. 
در آخر باید بگویم بروید بنشــینید با مادربزرگ هایتان 
حرف بزنید و خاطراتشــان را ثبت کنید. اگر چشــم مان 
را از آن بالای اجتمــاع، از دولتمردان و نخبگان برداریم 
و به ســطحی برسیم که بنشــینیم و با هم حرف بزنیم، 
تاریخ نگاری و جامعه شناســی ای ممکن می شود که از 

هیچ راه دیگری ممکن نیست. 

افسانه نجم آبادی در انجمن جامعه شناسی ایران

نوشتنی ها، شنیدنی ها و  دیدنی ها در  نگارش تاریخ
شیرین کریمى

افسانه نجم آبادی، اســتاد تاریخ و مطالعات زنان و جنســیت در دپارتمان گروه تاریخ در دانشگاه هاروارد است. 
افسانه نجم آبادی نوه شیخ هادی نجم آبادی، از روحانیان و مجتهدان عصر قاجار است. کتاب «زنان سبیلو و مردان 
بدون ریش» پژوهشــی است که در سال ۲۰۰۵ از او منتشر شد. این اثر درباره چرخش گفتار جنسیتی در ایران عصر 
قاجار است. افســانه نجم آبادی در این اثر کوشیده به اتکای منابع تصویری، روایی و مکتوب نشان دهد که الگوی 
جنسیتی ایرانیان چگونه و برحسب چه منطقی و در متن کدام شرایط اجتماعی دچار تغییر شده است و متناسب با 
ارزش های «مدرن» بهنجارســازی شد. این اثر برنده جایزه جان کِلی از انجمن تاریخ آمریکا شد. اثر دیگر نجم آبادی 
«حکایت دختران قوچان: ازیادرفته های انقلاب مشــروطیت» اســت که در این کتاب به مســئله فروش دختران 
قوچانی به ترکمانان و ارامنه عشق آباد در بهار ۱۳۲۳ ه.ق می پردازد. او براساس اخبار و گزارش های مربوط به این 
وقایع می کوشــد نقش این رویداد را در انقلاب مشروطه نشان دهد و می نویسد اگرچه فقر رعیت و ظلم حکومت 
و حتی دخترفروشی ناشی از این دو، واقعه ای بی ســابقه نبود، اما شرایط سیاسی زمان، بازگویی این دو حادثه را 
به سرعت تبدیل به یکی از داستان های تظلم ملت علیه دولت کرد. این بازگویی ها نه تنها به برانگیختن مردم علیه 
استبداد پیوستن آنها به صفوف مشروطه خواهان یاری رساند، بلکه با ایجاد خشم و همدردی در گوینده و شنونده، 
نویسنده و خواننده، فضای همدلی بین آحاد ملت آفرید. بازگویی های این داستان در فضاهای سیاسی زمان، نظیر 
منبر و جلسه های انجمن ها و صفحات روزنامه ها و بعدها در جلسات مجلس اول، خود در ایجاد احساس تعلق ملی 
مؤثر افتاد. نجم آبادی از بنیان گذاران آرشیو دیجیتالی «دنیای زنان در عصر قاجار» نیز هست. متن زیر گزارشی است 
از ســخنرانی نجم آبادی در دانشکده علوم اجتماعی دانشــگاه تهران که در تاریخ سه شنبه چهارم خرداد ۱۳۹۵ به 

کوشش انجمن جامعه شناسی ایران برگزار شد. 


